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بــر اســاس پژوهــش حــاضر کــه بــا روش توصیفی_تحلیلــی 
انجام شــده اســت، روایاتــی تعــرب پــس از هجــرت را نکوهــش 
می کننــد؛ زیــرا محیــط زندگــی در تربیــت انســان مؤثــر اســت. 
ــوزی،  ــن از علم آم ــه گرف ــد از: فاصل ــرت عبارتن ــس از هج ــرب پ ــاخص های تع ش
تغییــر ســبک زندگــی اســامی، تــرک کار نیکــی کــه فــرد مدتــی آن را انجــام داده، 
تضعیــف باورهــای دینــی و اخاقــی، توانایــی نداشــن بــر انجــام شــعائر خداونــد، 
نداشــن خانــواده در سرزمیــن کفــر و ایمــن نبــودن بــر جــان خــود در سرزمیــن 
ــه  ــن اســام ب ــد کــه هجــرت از سرزمی ــور نشــان می دهن ــر. شــاخص های مزب کف
بــاد کفــر، به خودی خــود ممنــوع نیســت، بلکــه بــه ایــن نکتــه بســتگی دارد کــه 
هجــرت ســبب تضعیــف باورهــای دینــی فــرد و فاصلــه گرفــن وی از ســبک زندگی 
اســامی شــود. بعضــی از شــاخص های تعــرب پــس از هجــرت، همچــون فاصلــه 
ــه مســلمان در هــر جــا  ــد ک ــد آن نشــان می دهن ــدوزی و مانن گرفــن از دانش ان
کــه ســکونت دارد، بایــد بــه دســتورات دیــن عمــل کنــد و آگاهــی خــود را افزایــش 
ــار  ــی، در تربیــت و رفت ــه دســتورات دین ــرا افزایــش آگاهــی و عمــل ب دهــد؛ زی
ــر و  ــن کف ــواده در سرزمی ــن خان ــاخص های نداش ــت. ش ــر اس ــب وی مؤث مناس
ماننــد آن نشــان می دهنــد کــه خانــواده، امنیــت، انجــام پیوســته  ی کارهــای نیــک 
و ماننــد آنهــا نیــز در تربیــت مناســب فــرد تأثیــر دارنــد. اســتناد فقهــا بــه روایــات 
تعــرب پــس از هجــرت در مــواردی همچــون لــزوم تبعیــد نشــدن مجــرم بــه بــاد 

کفــر و ماننــد آن، بــر نقــش ایــن روایــات در تربیــت انســان دلالــت دارد.

واژگان کلیدی: 
تعرب، هجرت، باد کفر، تربیت، 

محیط.
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 مقدمه
عوامــل چنــدی، ازجملــه محیــط، در تربیــت و شــخصیت انســان تأثیرگــذار هســتند. بــه علــت نقــش 
ــه و بالقــوه ای  ــه زندگــی جمعــی گرایــش دارد؛ چــه آنکــه اســتعدادهای نهفت محیــط در تربیــت، انســان ب
دارد کــه در پرتــو زندگــی جمعــی بــه فعلیــت می رســد و نیازهایــی دارد کــه در جمــع دســت یافتنی اســت 
)مطهــری، 1370، ص 122(. از ســویی، امــوری نظیــر زبــان، دیــن، مذهــب، آداب  و رســوم نیــز کــه از امــور 
ــن،  ــل می شــوند؛ بنابرای ــر انســان تحمی ــط ب ــاً از ســوی محی ــر شــخصیت انســان هســتند، غالب تأثیرگــذار ب
می تــوان گفــت: محیــط، تأثیــر بســزایی در شــکوفایی اســتعدادهای انســان و شــکل گیری شــخصیت او دارد 

ــمان، ص 37(. )ه
بــا توجــه بــه نقــش محیــط در تربیــت انســان و ســبک زندگــی و بــا توجــه بــه اهمیــت ســبک زندگــی 
ــرُ البِْــاَدِ مَــا حَمَلَــك )ســید رضــی، 1414،   فرموده انــد: »لیَْــسَ بلََــدٌ بِأحََــقَّ بِــكَ مِــنْ بلََــدٍ خَیْ

اســامی، علــی)ع(
ص 554(؛ بــراى تــو هیــچ شــهرى بهــتر از شــهر دیگــر نیســت. بهتریــن شــهرها، شــهرى اســت كــه تــو را بپذیرد 
و در آن آســوده بــاشى.« بــر اســاس ایــن، معیــار گزینــش محــل ســکونت آن اســت كــه سرزمیــن، تــو را بــا 

شــخصیتى كــه دارى و نیازهــا و آرمان هــا و خواســته هایت تحمــل کنــد.
بااین حــال، اســام دربــاره ی هجــرت بــه سرزمین هــای نامناســب، همچــون بــاد کفــر ســختگیری دارد کــه 
ســبب تضعیــف باورهــای دینــی و از بیــن رفــن ســبک زندگــی اســامی می شــوند. نکوهــش و منــع »تعــرب 

پــس از هجــرت« بدیــن علــت اســت.
در چندیــن روایــت، از تعــرب پــس از هجــرت ســخن بــه میــان آمــده اســت؛ ازجملــه منصور بن حــازم از 
امــام باقــر)ع( بیــان کــرده کــه آن حــرت بــه نقــل از رســول خــدا)ص( فرموده انــد: »لا تعــربَّ بعــد الهجــرة« 
)صــدوق قمــی، 1413، ج 3، ص 360(. حدیــث مزبــور را حســن یــا موثــق دانســته اند )مجلســی دوم، 1404، 
ــم)ع(، از آن  ــام موســی کاظ ــه ام ــه ای ب ــوب در نام ــه ابن محب ــده ک ــری آم ــث دیگ ج 20، ص 215(. در حدی
حــرت دربــاره ی گناهــان کبیــره پرســش کردنــد و آن حــرت بــا عنــوان »التعــرب بعــد الهجــرة«، تعــرب 
پــس از هجــرت را در شــمار گناهــان کبیــره برشــمردند. مجلســی حدیــث مزبــور را صحیــح دانســته اســت 
)مجلســی، 1404، ج 10، ص 6 و 8(؛ همچنیــن در بخشــی از حدیــث دیگــری آمــده کــه محمد بن یحیــی از 
احمد بــن  محمد بــن  عیســی و او بــه نقــل از حســن بن محبوب نقــل کــرده اســت کــه نصربن  قــرداش جــمّال 
از امــام صــادق)ع( پرســیدند. آن حــرت در پاســخ بــه پرســش یادشــده، از مــرد اعرابــی ســخن بــه میــان آورد 
کــه میــان وی و پیامــر)ص( گفتگویــی پیــش  آمــد. پیامــر)ص( در بخشــی از آن گفتگــو بــه ایشــان فرمودنــد: 
»لاتعــرب بعــد الهجــرة« )کلینــی، 1429، ج 15، ص 461(. مجلســی حدیــث مزبــور را صحیــح دانســته اســت 

)مجلســی اول، 1406، 4، ص 192(.
در پــاره ای از روایــات، تحــت عنــوان »المتعــربّ بعــد الهجــرة«، مفهــوم متعــربّ بیان شــده اســت، چنانکــه 
دِ بن أحَْمَــدَ عَــنْ  ثنََــا أحَْمَدُ بن إدِْرِیــسَ عَــنْ مُحَمَّ ثنََــا أبَِــی رحَِمَــهُ اللَّــهُ قـَـالَ حَدَّ شــیخ صــدوق گفتــه اســت: »حَدَّ
دِ بن الحُْسَــیْنِ عَــنِ ابن سِــنَانٍ عَــنْ حُذَیفَْةَ بن مَنْصُــورٍ قَــالَ سَــمِعْتُ أبََــا عبداللــه ع یقَُــولُ المُْتعََــرِّبُ بعَْــدَ  مُحَمَّ

الهِْجْــرةَِ التَّــاركُِ لهَِــذَا الْمَْــرِ بعَْــدَ مَعْرفِتَِــهِ « )صــدوق قمــی، 1403، ص 265(.
در اینکــه تعــرب پــس از هجــرت ازجملــه گناهــان کبیــره اســت تردیــدی نیســت؛ زیــرا گذشــته از تصریــح 
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بــه کبیــره بــودن آن در روایــات )کلینــی، 1423، ج 3، ص 685(، فقهــا در کبیــره بــودن آن اتفاق  نظــر دارنــد 
ــد.  ــح کرده ان ــودن آن تصری ــره ب ــه کبی ــم اخــاق ب ــان عل ــن عالم ــی، 1418، ج 4، ص 273(؛ همچنی )طباطبای
ــن  ــه همی ــد عــادل باشــند، ب ــام جماعــت، قاضــی و...بای ــد شــاهد، ام ــواردی مانن ــه، م ــگاه فق از آنجــا از ن
مناســبت در فقــه، از تعــرب پــس از هجــرت ســخن بــه میــان آمــده اســت؛ ازایــن رو بررســی مفهــوم تعــرب 
پــس از هجــرت و مصادیــق آن حائــز اهمیــت اســت، به ویــژه آنکــه مســلمانان بــرای انگیزه هایــی همچــون 
تفریــح، معالجــه، ادامــه  ی تحصیــل و... بــه سرزمین هــای غیراســامی مســافرت می کننــد. از ســویی، مســافرت 
ــف  ــبب تضعی ــه س ــن اســت ک ــس از هجــرت( ممک ــرب پ ــر اســامی )تع ــای غی ــه سرزمین ه مســلمانان ب
ــی  ــه نقــش تربیت ــن  رو، توجــه ب ــد؛ ازای ــان نقــش بســزا دارن ــت آن ــه در تربی ــان شــود ک ــی آن باورهــای دین

ممنوعیــت تعــرب پــس از هجــرت حائــز اهمیــت اســت.
دربــاره ی پیشــینه تحقیــق بایــد گفــت کــه دربــاره ی مفهوم شناســی تعــرب پــس از هجــرت، بــا توجــه 
ــرت،  ــس از هج ــرب پ ــت تع ــی روای ــش تربیت ــاره ی نق ــز درب ــود دارد و نی ــاره وج ــه دراین ب ــی ک ــه روایات ب
تحقیــق مســتقلی وجــود نــدارد؛ امــا فقهــا در ابــواب گوناگــون فقــه، بــه احادیــث مربــوط بــه تعــرب پــس 
از هجــرت اســتناد کــرده و برداشــت های فقهــی داشــته اند کــه رابطــه  ی ایــن روایــات را بــا تربیــت انســان 
نشــان می دهنــد؛ ازایــن رو، پژوهــش حــاضر کــه بــا روش توصیفی_تحلیلــی انجام شــده اســت، در پــی پاســخ 
بــه ایــن پرســش اســت: بــا توجــه بــه روایاتــی کــه تعــرب پــس از هجــرت را نکوهــش می کننــد و نیــز بــا 
توجــه بــه شــاخص های گوناگونــی کــه بــرای تعــرب پــس از هجــرت بیان شــده، تعــرب پــس از هجــرت چــه 

تأثیــری بــر تربیــت انســان دارد؟

 مفهوم شناسی مصطلحات
واژه  ی »تعـرب« مصـدر بـاب تفعـل اسـت و در معنـای لغـوی آن گفته  انـد: تعـرَّبَ أی صـار اعرابیـاً: تعـربّ؛ 
یعنـی فـان فـرد أعرابـی شـد. اعـراب جمع مکـر اعرابی بـوده و به معنـای عرب هایی اسـت که سـاکن بیابان 
هسـتند و در شـهرها اقامت ندارند و جز در صورت نیاز وارد شـهرها نمی شـوند )حمیری، بی تا، ج 7، ص 4506(. 
بـه عرب هـای سـاکن شـهرها عرب می گوینـد؛ ازایـن رو، اعرابی جمع عـرب نیسـت و واژه  ی عرب مفـرد ندارد 
)طریحـی، 1375، ج 2، ص 117(. بـه علـت آنکه عرب های بادیه نشـین، در اثر دورى از مركز اسـامى و نبودن 
در اجتـماع مسـلمانان، از دانسـن معـارف دینـى و شـنیدن و یـاد گرفـن مسـائل و احـكام و عمـل كـردن بـه 
آنهـا محـروم بودنـد، قـرآن در سرزنـش و توبیخ آنـان مى فرماید: »عرب های بادیه نشـین، كافرتـر و منافق تر از 

دیگراننـد و بـه بى خـرى از احكامـى سـزاوارترند كـه خدا بـر پیامرش نازل كرده اسـت« )توبـه، 96(.
هجــرت، ضــد وصــل اســت )جوهــری، بی تــا، ج 2، ص 851( و بــه معنــای رهــا کــردن چیــزی اســت کــه 

ــا، ج 3، ص 272(. ــاد، بی ت ــه آن متعهــد باشــد )صاحب بن عب لازم اســت کــه انســان ب
بــاد کفــر بــه سرزمینــی اطــاق می شــود کــه پرچــم کفــر در آن برافراشــته می شــود و میــان مــردم آن 
قانــون کفــر حاکــم اســت؛ ماننــد سرزمین هــای یهــود، نصــاری، کمونیســت ها، ســیک ها، مــرکان و کســانی 

کــه گاو پرســت هســتند و مشــابه آنهــا )منتظــری، 1409، ج 3، ص 137(.
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 تعرب پس از هجرت
بــا توجــه بــه آنچــه گذشــت، تعــرب پــس از هجــرت، در اصطــاح فقــه عبــارت اســت از اعــراض و روی 
گردانــدن از سرزمیــن مســلمانان پــس از آنکــه بــه آن هجــرت صــورت گرفتــه اســت و انتقــال بــه سرزمیــن 

ــی، 1418، ج 17، ص 377(. ــار )خوی کف
بـه نظـر می رسـد کـه بـا توجـه بـه مصادیـق جدید تعـرب پـس از هجـرت و نیز قیـودی کـه در بعضی از 
روایـات دربـاره ی آن بیان شـده، صرف انتقـال مسـلمان از سرزمین اسـام به سرزمین کفار، مصـداق تعرب پس 
از هجـرت نباشـد، بلکـه ضعـف ایـمان و کنـار نهادن سـبک زندگی اسـامی، در تحقـق تعرب پـس از هجرت 
نقـش مهمـی دارنـد، چنانکـه در روایـت امـام رضـا)ع( آمده اسـت: »التعرب بعد الهجـرة للرجوع عـن الدین و 
تـرک المـوازرة لانبیـاء و الحجـج)ع( و ما فی ذلک من الفسـاد...« )صـدوق قمـی، 1378، ج 2، ص 92(. خداوند 
تعـربّ  پـس از هجـرت  را حـرام کرده اسـت؛ زیرا آن بازگشـت از دین اسـت به بى دینى و یارى نکـردن پیامران 
و حجّت هـای خـدا)ع( و آنچـه در آن اسـت از فسـاد و نابـود كـردن حـق هر ذى حقّـى )مانند قانـون جنگل(، 
نه تنهـا بـراى بیابان نشـینى؛ زیـرا اگـر بـا حـقّ و حقوق هم آشـنا شـد و دیـن را کامـاً دریافت و شـناخت، باز 
حـقّ نـدارد بـا مـردم عـوام و بى فرهنـگ و جاهـل آمیزش داشـته باشـد و ایـن كار بـراى او خطرناك اسـت؛ چه 
آنکـه اطمینـان نیسـت كـه کم کـم كارش بـدان جا كشـد كه آنچـه را می دانـد، زیر پا بگـذارد و ماننـد مردمان 
جاهـل و دور از فرهنـگ رفتـار كنـد و افـراط هم بـورزد. امام صـادق)ع( نیز فرموده اند: »المتعـرب بعد الهجرة 
التـارک لهـذا الامـر بعـد معرفتـه )صـدوق قمـی، 1403، ص 265(؛ متعرب پس از هجرت، کسـی اسـت که این 

امـر )امـام( را پـس از شـناخت آن رها کند.«
بـا توجـه بـه آنچـه گذشـت، آیت اللـه سیسـتانی در پاسـخ پرسشـی دربـاره ی مفهوم تعـرب پـس از هجرت 
گفته انـد: »برخـی از فقهـا گفته انـد کـه تعرب پـس از هجرت عبارت اسـت از اقامـت در سرزمین هایـی که دین 
فـرد کاهـش می یابـد؛ یعنـی مکلـف از سرزمینی که می توانـد در آن معارف و احـکام موردنیاز را یـاد بگیرد و به 
آنچـه در شرع مقـدس واجب  شـده عمـل نمایـد، به مکانی هجرت کند که توان شـناخت و انجـام همه  ی معارف 
و احـکام و یـا برخی از آنهـا را ندارد« )سیسـتانی: https://www.sistani.org/arabic/qa/0396/(. این تعریف از 
تعـرب پـس از هجـرت می رسـاند که ناتوانی در شـناخت و عمل به دیـن یا برخی از احـکام آن، در تحقق تعرب 
پس از هجرت نقش بسـزایی دارد؛ ازاین رو، صرف اینکه سرزمین مقصد، سرزمین کفار اسـت، موضوعیت ندارد؛ 
چه بسـا فردی در نقطه ای از سرزمین اسـام، توان شـناخت دین و همه   یا بعضی از احکام آن را نداشـته باشـد؛ 
ازایـن رو، مهاجـرت بـه آن نقطـه، می تواند مصداق تعرب پس از هجرت باشـد؛ مانند آنکه فردی از یک منطقه  ی 
متدین  نشـین تهـران کـه امـکان آشـنایی با احکام اسـام دارد، به منطقـه ای از تهران نقل مکان کند کـه در اطراف 
آن مسـجدی نیسـت و همسـایه  ی مسـلمان نـدارد، در این صـورت، اگر نقل مکان مزبور سـبب کاهـش دین وی 

شـود، می تـوان آن را تعرب پـس از هجرت نامید.
برخــی از فقهــا در تعریــف تعــرب پــس از هجــرت گفته انــد: »تعــرب بعــد از هجــرت عبــارت اســت از 
آنکــه پــس از هجــرت بــه سرزمیــن اســام، آداب و ســنن اعرابــی )ســبک زندگــی غیــر اســامی( را بپذیرنــد« 
)منتظــری، 1409، ج 3، ص 132(. ایــن تعبیــر بــا تعبیــری کــه »کاهــش دیــن« را شرط تحقــق تعــرب پــس از 
هجــرت می دانســت، منافــات نــدارد. برخــی از دانشــمندان اســامی نیــز اشــاره کرده انــد کــه اعــراض نمــودن 
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و تــرک کــردن هــر کار نیکــی کــه فــرد مدتــی بــه آن اشــتغال داشــته اســت، نوعــی تعــرب پــس از هجــرت 
ــه آن کار خــوب از روی  ــه آن اســت ک ــه از تعــرب، مــروط ب ــن گون ــی  رود، اگرچــه حرمــت ای به  شــمار م

اعــراض و بی اعتنایــی تــرک شــود، نــه از روی مســامحه و تنبلــی )دســتغیب، 1388، ج 2، ص 39(.

 رابطه  ی تعرب پس از هجرت با تربیت انسان
رعایــت دســتورات اســام بــر تربیــت بهینــه و مناســب انســان تأثیــر بســزایی دارنــد؛ ازایــن  رو، بــا توجــه 
بــه نقــش انکارناپذیــر محیــط در تربیــت انســان، اســام بــر انتخــاب محیــط مناســب زندگــی تأکیــد دارد و از 
ســکونت در محیط هایــی نهــی نمــوده اســت کــه باورهــای دینــی انســان را تضعیــف می کننــد. بــر اســاس 
همیــن، برخــی از فقهــا تصریــح کرده انــد کــه اگــر فــردی در محــل ســکونت خــود نتوانــد وظایــف دینــی 
خویــش را انجــام دهــد، واجــب اســت کــه از آن محــل هجــرت کنــد )ســبزواری، 1413، ج 15، ص 139(. حکــم 
مزبــور از آن روی اســت کــه انجــام شــعائر دینــی در تربیــت انســان نقــش بســزایی دارنــد و از ســوی دیگــر، 
ــد، دیگــر شــاخص های تحقــق  انجــام شــعائر دینــی نیازمنــد محیــط مناســب اســت. چنانکــه خواهیــم دی
تعــرب پــس از هجــرت، همچــون نداشــن امنیــت، نداشــن حامــی و پشــتیبان در محل ســکونت و ماننــد آنها 
کــه بــه محیــط ارتبــاط دارنــد، نیــز بــر رابطــه  ی تعــرب پــس از هجــرت بــا تربیــت انســان دلالــت می  کننــد.

 شاخص های تحقق تعرب پس از هجرت
بــا توجــه بــه آنچــه گذشــت می تــوان گفــت کــه بــرای تحقــق تعــرب پــس از هجــرت بــه شــاخص های 

زیــر نیــاز اســت:

 1.   نقصان دین یا کاهش ایمان
بـر اسـاس ایـن شـاخص، درصورتی کـه هجـرت مسـلمان بـه مناطـق غیـر اسـامی سـبب کاهـش دیـن یـا 
ضعـف ایـمان وی نسـبت به عقاید حق شـود، هجـرت وی تعرب پس از هجرت محسـوب می شـود؛ ازاین  رو، 
اگـر هجـرت مسـلمان بـه غیـر از باد اسـامی، سـبب فراموشـی یـا کاهـش آگاهی دینـی و افزایـش جهل وی 
گردد، چنین هجرتی مصداق تعرب پس از هجرت اسـت )حکیم طباطبایی، 1422، ص 26(. چنانکه گذشـت، 
از سـخن امـام رضـا)ع( دربـاره ی تعرب پـس از هجرت )صدوق قمی، 1378، ج 2، ص 92(. می توان این شـاخص 

را نتیجـه گرفت.
هرچنــد فــردی کــه مثــاً بــه اروپــا و آمریــکا و مــوارد مشــابه هجــرت می کنــد، صــدای قــرآن یــا اذان را در 
آنجــا نمی شــنود و زیــارت مکان هــای زیارتــی مقــدس اســامی در آنجــا، بــرای وی ممکــن نیســت و از فضــای 
معنــوی مناطــق اســامی بی بهــره اســت، بااین حــال، هجــرت وی بــه ایــن سرزمین هــا به خودی خــود، نقــص 
و کاهــش دیــن و ایــمان محســوب نمی شــود )حکیــم طباطبایــی، 1422، ص 439(. بــر اســاس ایــن، آیت اللــه 
حکیــم در پاســخ بــه پرســش »اگــر فــرد مهاجــر )بــه غیــر از بــاد اســامی( از کاهــش دیــن فرزندانــش بترســد، 
آیــا باقــی مانــدن وی در چنیــن سرزمین هایــی حــرام اســت؟« گفته انــد: »بایــد بــا اســتفاده از هــر وســیله ای، 
هرچنــد از طریــق مســافرت کــردن از ایــن سرزمین هــا، در حفــظ و نگهبانــی از دیــن فرزندانــش بکوشــد« 
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)حکیــم طباطبایــی، 1422، ص 439(.
آیت اللـه مـکارم شـیرازی نیـز به شـاخص یادشـده اشـاره کـرده و در پاسـخ به پرسـش »آیا جایز اسـت که 
مسـلمان سـاکن بـاد غیراسـامی شـود؟ آیـا ایـن کار تعرب پـس از هجـرت نیسـت؟« گفته انـد: »درصورتی که 
از فسـاد و کفـر ایمـن باشـد و وی بتوانـد به تدریـج بـا گفتار و رفتـار خود مبر و مبلغ اسـام باشـد، این کار 

به طـور خـاص، مصـداق تعرب پـس از هجرت نیسـت« )مـکارم شـیرازی، 1427، ج 1، ص 317(.

 2.   ناتوانی بر انجام شعائر اسلامی
بــر اســاس ایــن شــاخصه، هــرگاه احتــمال داشــته باشــد کــه فــرد مســلمان بــا وجــود آنکــه بــه اصــول 
ــد شــعائر  ــرده اســت، نتوان ــه آن هجــرت ک ــه ب ــی ک ــمان دارد، در سرزمین ــم و ای ــن عل ــد و احــکام دی عقای
اســامی همچــون اذان، نمــاز و...را انجــام دهــد، در ایــن صــورت، هجــرت او بــه آن سرزمیــن و نیــز مانــدن وی 

در آن سرزمیــن مصــداق تعــرب پــس از هجــرت اســت.
بــر اســاس ایــن شــاخصه، محقــق حلــی گفتــه اســت: »بــر کســی کــه تــوان اظهــار شــعائر الاســام در 
ــه  ــا هنگامی ک ــد و ت ــن هجــرت کن ــد از آن سرزمی ــر می توان ــه اگ ــدارد، واجــب اســت ک ــن شرک را ن سرزمی
کفــر باقــی اســت، هجــرت نیــز باقــی اســت« )محقــق حلــی، 1408، ج 1، ص 279(. عامــه حلــی نیــز تصریــح 
کــرده اســت کــه کســی کــه تــوان هجــرت از سرزمیــن شرک را دارد، چنانکــه نتوانــد در آن سرزمیــن شــعائر 
دیــن را اظهــار کنــد، مانــدن وی در آنجــا حــرام اســت )عامــه حلــی، 1413، ج 1، ص 479(. شــهید اول نیــز 
گفتــه اســت: »بــر کســی کــه تــوان اظهــار دیــن خــود را نــدارد، واجــب اســت کــه سرزمیــن شرک را تــرک کند« 

)شــهید اول عاملــی، 1417، ج 2، ص 35(.
جملــه  ی آیت اللــه سیســتانی نیــز بــه ایــن شــاخصه و شــاخصه  ی پیشــین اشــاره دارد کــه در آن گفته انــد: 
»منظــور از تعــرب پــس از هجــرت آن اســت کــه بــه سرزمینــی هجــرت شــود کــه ایــمان مســلمان نســبت بــه 
عقایــد بــر حــق وی ضعیــف شــود یــا آنکــه نتوانــد آنچــه را کــه شرع مقــدس واجــب کــرده اســت، انجــام 

دهــد یــا آنچــه را کــه شرع مقــدس بــر وی حــرام نمــوده، تــرک کنــد« )سیســتانی، 1422، ص 20(.
ــن  ــا، ص 502(، در ای ــایس، بی ت ــم )س ــی آن بدانی ــر و نواه ــن و اوام ــعائر را دی ــور از ش ــه منظ چنانچ

ــود. ــد ب ــع خواه ــا آن قابل جم ــد و ب ــت می  کن ــاخصه  ی دوم بازگش ــه ش ــت ب ــاخصه  ی نخس ــورت ش ص
بــا توجــه بــه آنچــه در عبــارت »)اگــر مســلمان در سرزمیــن کفــر( بتوانــد به تدریــج بــا گفتــار و رفتــار 
خــود مبــر و مبلــغ اســام باشــد، هجــرت وی مصــداق تعــرب بعــد از هجــرت نیســت« )مــکارم شــیرازی، 
1427، ج 1/، ص 317(، می تــوان گفــت کــه اگــر مســلمان بتوانــد در سرزمیــن کفــر مــروج اســام و شــعائر 
آن باشــد، هجــرت وی بــه ایــن سرزمیــن، پســندیده اســت؛ ازایــن رو، آشــنایی بــا زبــان کشــور کفــر و مبانــی 
عقیدتــی اســام و احــکام آن مفیــد اســت و بی تردیــد، مهاجــرت چنیــن فــردی بــه سرزمین هــای غیــر اســامی 
می توانــد واجــب کفایــی و در مــواردی واجــب عینــی باشــد؛ همچنیــن افــرادی کــه در امــور دینــی متخصــص 

نیســتند، نیــز می تواننــد بــا گفتــار و رفتــار اســامی خــود در سرزمیــن غیــر اســامی مــروج اســام باشــند.
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 3.   بدون عشیره و حامی بودن در سرزمین کفر
بـر اسـاس ایـن شـاخصه، ازجملـه شرایط تحقـق تعرب پـس از هجرت آن اسـت که فردی کـه در سرزمین 
کفـار سـکنی گزیـده، در آن سرزمیـن عشـیره و حامـی نداشـته باشـد؛ در غیـر ایـن صـورت، سـکونت وی در 
سرزمین کفار از مصادیق تعرب پس از هجرت نیسـت، چنانکه عامه حلی گفته اسـت: »هریک از مسـلمانان 
)کـه در سرزمیـن کفار( عشـیره و گروهی داشـته باشـد کـه از وی در برابر مرکان حمایت کننـد و توان اظهار 
دیـن و قیـام بـه واجباتـش را داشـته و بـر جـان خـود ایمن باشـد؛ ماننـد عباس )عمـوی پیامر ص( مسـتحب 
اسـت کـه از آن سرزمیـن هجرت کند تا سـواد )شـمار( مرکان زیاد نشـود« )عامه حلی، بی تـا، ج 9، ص 10(. 
از عبـارت مزبـور برمی آیـد کـه اگـر مسـلمان در بـاد کفـر، از خانـواده و حامی بی بهره باشـد، مانـدن وی در 

آنجـا تعـرب پس از هجرت محسـوب می شـود.

 4. ایمن نبودن بر جان خویش
شــاخص مزبــور را می تــوان از عبــارت عامــه حلــی نتیجــه گرفــت کــه در شــاخص پیــش بــه آن اشــاره 

شــد )هــمان(.

 موارد استناد به تعرب پس از هجرت در فقه
بــا توجــه بــه اهمیــت عدالــت و اینکــه تــرک گناهــان کبیــره ازجملــه تعــرب پــس از هجــرت، در تحقــق 
عدالــت و تربیــت بهینــه  ی انســان نقــش بســزایی دارد، در چنــد مــورد، فقهــا بــه »تعــرب پــس از هجــرت« 

ــه: ــد؛ ازجمل اســتناد کرده ان

 1.   فاصله گرفتن دانش اندوز از دانش اندوزی
برخــی از فقهــا بــا اســتناد بــه حدیــث »لاتعــرب بعــد الهجــرة« )صــدوق قمــی، 1413، ج 3، ص 360( و 
مشــابه آن، بــر ایــن باورنــد کــه هــرگاه فــردی بــه تحصیــل مشــغول شــود و پــس از مدتــی آن را رهــا کنــد 
و بــا آن بیگانــه گــردد، کار وی از مصادیــق تعــرب پــس از هجــرت اســت )مجلســی، 1404، ج 10، ص 9(. در 
شرح حــال ابوالحســن جاجرمــی نیــز آمــده اســت کــه وی نســبت بــه تدریــس و اشــاعه علــم توجــه و اهتــمام 
خاصــی داشــت؛ زیــرا بــر ایــن بــاور بــود کــه هرکــس مدتــی را در علــم ســپری کنــد و آنــگاه آن را رهــا کنــد، 
ایــن کار نوعــی تعــرب پــس از هجــرت اســت کــه در روایــات منقــول از اهل بیــت)ع( سرزنــش شــده اســت 
)حســینی، 1414، ج 1، ص 35(. از ایــن بالاتــر، فیــض کاشــانی تصریــح کــرده اســت کــه هرکــس آداب شرع و 
ســنن آن را بیامــوزد و آنــگاه آنهــا را رهــا کنــد و از آنهــا روی برگردانــد و بــه آنهــا عمــل نکنــد، بعیــد نیســت 

کــه کار وی از مصادیــق تعــرب پــس از هجــرت باشــد )فیــض کاشــانی، 1406، ج 5، ص 1050(.
بی تردیــد، تــرک تحصیــل علــم در صورتــی حــرام اســت کــه یادگیــری آن بــر فــرد واجــب عینــی باشــد، امــا 

چنانچــه تحصیــل علــم واجــب کفایــی باشــد، تــرک آن حرام نیســت.
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 2. پناه بردن به سرزمین کفار برای اشتغال
چنانکه در پاسـخ به پرسـش »در فرضی که در وطن کاری وجود نداشـته باشـد، آیا پناه بردن به سرزمین 
کفـار بـرای اشـتغال جایـز اسـت؟« آیت اللـه مـکارم شـیرازی گفته اند: »چنانچه سـفر مزبـور ضروری باشـد و 
فـرد از عـادات حـرام سرزمین کفار تأثیر نپذیرد، جایز اسـت« )مکارم شـیرازی، 1427، ج 1، ص 317(. از پاسـخ 
مزبـور و پرسـش پیـش از آن کـه دربـاره ی تعـرب پـس از هجـرت اسـت، می تـوان نتیجـه گرفت کـه در فرض 
تأثیرپذیـری از عـادات حـرام سرزمیـن کفـار، سـفر مزبـور از مصادیق تعرب پـس از هجرت به  شـمار می  رود.

 3. سفر به سرزمین کفار برای گذران تعطیلات و استراحت و آشنایی فرهنگی
ــرای  ــر اســامی ب ــه سرزمین هــای غی ــز اســت مســافرت ب ــا جای ــه پرســش »آی ــاره و در پاســخ ب دراین ب
گــذران تعطیــات و اســتراحت و آشــنایی فرهنگــی، در فرضــی کــه احتــمال دارد فــرد در حرام بیفتد یــا اعتقاد 
وی یــا همــر یــا فرزندانــش ضعیــف شــود یــا از اخــاق ســاکنان آن سرزمین هــا تأثیــر پذیــرد؟« آیت اللــه 
مــکارم شــیرازی گفته انــد: »پیــش از ایــن گفتیــم کــه اگــر احتــمال مزبــور عقایــی باشــد، ســفر مزبــور جایــز 

نیســت« )هــمان(.

 4. مسافرت به سرزمین کفار برای ادامه  ی تحصیل
چنانچــه احتــمال رود کــه ســفر بــرای ادامــه  ی تحصیــل، ســبب تضعیــف دیــن فــرد یــا همــر یــا یکــی از 
فرزنــدان فــرد یــا کوتاهــی در انجــام بعضــی از واجبــات یــا تأثیرپذیــری از عــادات و اخــاق آنجــا می شــود، 
ســفر مزبــور خالــی از اشــکال نیســت )هــمان(. حکــم مزبــور نیــز مبتنــی بــر تحقــق تعــرب پــس از هجــرت 
اســت؛ ازایــن  رو، برخــی از فقهــا چنیــن مســافرت هایی را بــه مــوارد ضروری و بــه اجــازه  ی حاکــم اســامی 

منــوط و محــدود کرده انــد )منتظــری، 1409، ج 3، ص 139(.

 5. کراهت امام جماعت شدن فردی که پس از هجرت متعرب شده است
ــات، از امــام جماعــت شــدن فــردی نهــی شــده کــه پــس از هجــرت متعــرب شــده  ــاره ای از روای در پ
اســت؛ مثــاً امــام صــادق)ع( بــه نقــل از پدرشــان فرموده انــد: »کــره أن یــؤمّ الاعرابــیّ لجفائــه عــن الوضــوء و 
الصــاة )حمیــری، 1413، ص 156(؛ علــی)ع( کراهــت داشــت از اینکــه فــردی کــه پــس از هجــرت متعرب شــده 
)اعرابــی(، بــه ســبب دوری وی از وضــو و نمــاز، امــام جماعــت شــود.« از همیــن رو، فقهــا در بحــث از شرایط 
امــام جماعــت گفته انــد کــه ممنــوع اســت فــردی امــام جماعــت شــود کــه پــس از هجــرت متعــرب شــده 
اســت )خمینــی، بی تــا، ج 1، ص 274(. در بعضــی از روایــات صحیــح، ازجملــه »الاعرابــی لایــؤمّ المهاجریــن« 
ــور در فرضــی اســت کــه  ــودن امامــت مزب ــوع ب )حــر عاملــی، 1409، ج 8، ص 325( تصریح شــده کــه ممن
ــدارد،  ــرادی ن ــراد مشــابه خودشــان ای ــر اف ــذا امامــت ایشــان ب ــن شــوند؛ ل ــام جماعــت مهاجری ایشــان ام
بااین حــال، برخــی از فقهــا نهــی مزبــور را تحریمــی  دانســته و گفته انــد: در ایــن صــورت تفاوتــی نمی کنــد 
کــه شــخص متعــرب پــس از هجــرت، امــام جماعــت بــر هــم مثــل خــود شــود یــا امــام جماعــت بــر مهاجرین 
گــردد، چنانکــه صاحــب ریــاض گفتــه اســت: »بنابرایــن، به طــور مطلــق ممنوعیــت امــام جماعــت شــدن فــرد 
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متعــرب پــس از هجــرت، قــوی اســت. منــع مزبــور بــه خاطــر عمــل بــه ظاهــر روایــت اســت کــه بــا شــهرت 
قدیــم و اجــماع محکــی یــاری شــده اســت« )طباطبایــی، 1418، ج 4، ص 273(.

ــن الوضــوء و  ــه ع ــیّ لجفائ ــؤمّ الاعراب ــره أن ی ــت »ک ــه روای ــت ک ــوان گف ــد آنچــه گذشــت می ت در نق
الصــاة« )حمیــری، 1413، ص 156(، بــه علــت وجــود ابوالبخــتری در سلســله  ی راویــان آن، از حیــث ســند 
و دلالــت ضعیــف اســت. ضعــف دلالــت مزبــور، از حیــث دلالــت، از آن روی اســت کــه تعبیــر بــه »کــره« 
و »جفــاء« در بیــان علــت منــع از امــام جماعــت شــدن فــرد متعــرب پــس از هجــرت، نشــانگر آن اســت 
کــه شــخص اعرابــی به خودی خــود، در منــع امــام جماعــت شــدن وی نقشــی نــدارد )خویــی، 1418، ج 17، 
ص 378(، بلکــه دوری از احــکام اســامی همچــون وضــو و نمــاز و نقــص در آنهــا، ســبب ممنوعیــت امــام 
جماعــت شــدن افــراد، ازجملــه اعرابــی می شــود. از ســویی، واژه  ی »کــره« اعــم از حرمــت و کراهــت اســت؛ 
ازایــن رو، بــا توجــه بــه مصادیــق جدیــد تعــرب پــس از هجــرت و نیــز بــا توجــه بــه آنچــه در شــاخص های 
تعــرب پــس از هجــرت، همچــون نقــص دیــن و ایــمان و...گذشــت، تنهــا در بعضــی از مــوارد، امــام جماعــت 

شــدن فــرد متعــرب پــس از هجــرت حــرام اســت.
ــت  ــی، 1418، ج 17، ص 377(، روای ــده )خوی ــتند ش ــه آن مس ــور ب ــم مزب ــه حک ــی ک ــه روایات ازجمل
- وَ  َــدُّ ــدُ الزِّنَــا وَ المُْرتْ ــاسَ- وَلَ ــوا النَّ اصبغ بن نباتــه از علــی)ع( اســت کــه در آن آمــده: »سِــتَّةٌ لَا ینَْبَغِــی أنَْ یؤَمُُّ
ــفُ )حــر عاملــی، 1409، ج 8، ص 322(؛ شــش  الْعَْراَبِــیُّ بعَْــدَ الهِْجْــرةَِ- وَ شَــاربُِ الخَْمْــرِ وَ المَْحْــدُودُ وَ الْغَْلَ
دســته اند کــه ســزاوار نیســت امامــت جماعــت مــردم باشــند کــه عبارتنــد از: زنــازاده، مرتــد، کســی کــه پــس 
از هجــرت بــه شــهر اســام بیابان نشــین گــردد، شراب خــوار، کســی کــه بــر وی حــد جاری شــده و فــردی کــه 

ختنــه نشــده اســت.«
در نقـد ایـن علـت می تـوان گفـت کـه روایـت مزبور بـه سـبب أبی  جمیلـه مفضل بن صالـح و ابوالبختری 
کـه در سلسـله  ی سـند آن قـرار دارنـد، ضعیـف اسـت. از حیث دلالت نیز ضعیف اسـت؛ زیرا صرف سـکونت 
فـردی در بیابـان دلیـل بـر آن نیسـت کـه وی متعـرب پس از هجرت اسـت؛ لذا منظور از اعرابی کسـی اسـت 
کـه پـس از هجـرت بـه سرزمین اسـام، از سرزمین اسـام اعراض کنـد )خویـی، 1418، ج 17، ص 377( و عاوه 
بر آن، توان حسـن انجام وضو و اقامه  ی نماز را نداشـته نباشـد و سـکونت وی در سرزمین غیر اسـام، سـبب 
ضعـف دیـن و ایمانـش شـود؛ شـاهد مدعا آنکـه برخی از فقهـا گفته اند: منظـور از اعرابی، فردی اسـت که با 

محاسـن دین اسـام و تفاصیل احکام آن آشـنایی نداشـته باشـد )اشـتهاردی، 1417، ج 17، ص 231(.

 6. یادگیری زبان عربی در سرزمین غیر اسلام
برخـی از فقهـا بـا توجـه بـه مسـئله  ی تعرب پـس از هجـرت، اشـاره کرده اند افـرادی کـه در سرزمین غیر 
اسـام سـکونت دارنـد، بایـد بـرای انجام نمـاز و اذکار واجب خود، با زبان عربی آشـنا شـوند؛ مثاً در پاسـخ به 
پرسـش »آیـا بـر مکلفـان سـاکن اروپـا، آمریـکا و مشـابه آنها لازم اسـت کـه –به علت آنکـه زبان عربـی زبان 
قـرآن و منابـع اصلـی دین اسـت- بر یادگیری زبان عربی اهتمام داشـته باشـند؟« آیت الله سـید محمد سـعید 
گفته انـد: »واجـب اسـت کـه زبـان عربی را یـاد بگیرند بـه آن مقدار که ادای نمـاز متوقف بر آن اسـت؛ مانند 
قرائـت و اذکار نمـاز؛ همچنیـن یادگیـری زبـان عربـی بـه مقـداری کـه فهـم قـرآن و احادیـث پیامـر)ص( و ائمه 
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معصومیـن)ع( و میـراث بـزرگ دعاهـا و خطبه هـا و مواعـظ ایشـان را بـرای مکلـف آسـان کند، واجب اسـت؛ 
زیـرا ایـن امـر در تقویـت ریشـه های ایـمان و اسـتحکام آن در نفس بیشـترین تأثیـر را دارد، به گونـه ای که اثر 

آن در رفتـار و کـردار نمـود می یابـد« )حکیم طباطبایـی، 1422، ص 440(.
چنانکــه از پرســش و پاســخ مزبــور برمی آیــد، از آن روی بــر یادگیــری زبــان عربــی بــرای انجــام نیازهــای 
دینــی تأکیــد شــده کــه از یک ســو، متــون دینــی اعــم از قــرآن، روایــات، ادعیــه، خطبــه و مواعظ معصومــان)ع( 
در تقویــت ایــمان و ســبک زندگــی اســامی نقــش بســزایی دارنــد و از ســوی دیگــر، ســبب می شــوند کــه 

تعــرب پــس از هجــرت صــورت نگیــرد.

 7. جواز نداشتن تبعید مجرم به سرزمین کفر
چنانکــه می دانیــم تبعیــد مجــرم ازجملــه مجازات  هایــی اســت کــه فقــه اســامی بــه آن اشــاره کــرده 
اســت. بیشــتر مذاهــب فقهــی اســامی، تبعیــد را هماننــد مجــازات جلــد، از حــدود برشــمرده اند؛ امــا برخــی 
بــر ایــن باورنــد کــه مجــازات تبعیــد ازجملــه مجازات هــای تعزیــری اســت کــه بــه صاحدیــد حاکــم شرع 
ــرد  ــد، از مجــازات دیگــری بهــره گی ــه جــای تبعی ــا آنکــه ب ــد و ی ــد کن ــا مجــرم را تبعی بســتگی دارد کــه آی

ــی، 1416، ص 175(. )طبس
 ازجملــه اختاف هایــی کــه دربــاره ی مجــازات تبعیــد وجــود دارد، جــواز و عــدم جــواز تبعیــد مجــرم بــه 

سرزمیــن شرک اســت. دراین بــاره چنــد دیــدگاه وجــود دارد کــه در زیــر بیــان و بررســی می شــوند:
الف. تبعید مجرم به سرزمین شرک جایز است:

قائــان ایــن دیــدگاه بــه روایتــی اســتناد می کننــد کــه در آن، امــام باقــر)ع( فرموده انــد: »إنَّ علیــاً)ع( کان 
ینفــی إلــی أقــرب بلــدة مــن أهــل الــرک إلــی بلــدة الاســام. فنظــر فــی ذلــک فکانــت الدیلــم أقــرب أهــل 
ــن  ــی از سرزمی ــه سرزمین ــی)ع( مجــرم را ب ــانی، 1406، ج 15، ص 470(؛ عل ــض کاش ــی الاســام )فی ــرک إل ال
ــم  ــه دیل ــد ک ــد و دیدن ــگاه کردن ــن  رو، ن ــود؛ ازای ــر ب ــن اســام نزدیک ت ــه سرزمی ــه ب ــرد ک ــد می ک شرک تبعی

ــن اســت.« ــه سرزمی ــن شرک ب ــن سرزمی نزدیک تری
فعــل »کان« در ایــن روایــت نشــانگر آن اســت کــه علــی)ع( به طــور مســتمر، ایــن کار را انجــام 
می داده انــد، به ویــژه بــا توجــه بــه آنکــه مجــرم دیگــری را بــه سرزمیــن روم تبعیــد کرده انــد کــه سرزمیــن 
شرک بــوده اســت. بــر اســاس ایــن دیــدگاه، تبعیــد فــرد مجــرم بــه سرزمیــن شرک، بــا تعــرب پــس از هجــرت 
منافــات نــدارد )طبســی، 1416، ص 208(. بــر اســاس همیــن، برخــی از فقهــا، بــر ایــن باورنــد کــه دربــاره ی 
تبعیــد مجــرم، ضابطــه آن اســت کــه تبعیــد صــدق کنــد، خــواه تبعیــد بــه سرزمیــن شرک صــورت گیــرد یــا 
سرزمیــن اســام )گلپایگانــی، 1412، ج 1، ص 319؛ موســوی اردبیلــی، 1427، ج 3، ص 624(. ازایــن رو، حاکــم 
شرع بــا توجــه رعایــت مصلحــت، در انتخــاب محــل تبعیــد مجــرم اختیــار دارد. اگــر مصلحــت در تبعیــد 
مجــرم بــه سرزمیــن شرک باشــد، او را بــه سرزمیــن شرک تبعیــد می کنــد و چنانکــه مصلحــت در تبعیــد مجــرم 

بــه سرزمیــن اســام باشــد، مجــرم را بــه سرزمیــن اســام تبعیــد می کنــد.
ــا... )مجلســی،1406، ج  ــد فیه ــی جل ــه مــن الارض الت ــام أن ینفی ــس ینبغــی لام ــی همچــون »لی روایات
16، ص 70(؛ ســزاوار نیســت کــه امــام فــرد زنــاکار را کــه تازیانــه خــورده اســت، بــه سرزمیــن دیگــری جــز 
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سرزمینــی کــه در آن تازیانــه خــورده، تبعیــد کنــد«، بــا ضابطــه  ی تخییــر و رعایــت مصلحــت کــه پیــش از ایــن 
بــه آن اشــاره رفــت، در ظاهــر همخوانــی نــدارد. از نــگاه طرفــداران ضابطــه  ی مزبــور، ایــن نــوع روایــات، 
بایــد بــر کراهــت و وجــوه دیگــری حمــل گردنــد کــه بــا ضابطه تخییــر و رعایــت مصلحــت همخوانی داشــته 

باشــد )گلپایگانــی، 1412، ج 1، ص 319(.
ب. جواز نداشتن تبعید مجرم به سرزمین شرک مگر به علت قاطع

بــر اســاس ایــن دیــدگاه، چنانکــه علــت قاطعــی بــر تبعیــد فــرد مجــرم بــه سرزمیــن شرک وجــود نداشــته 
باشــد، تبعیــد وی بــه سرزمیــن شرک جایــز نیســت؛ زیــرا ســبب تحقــق تعــرب پــس از هجــرت اســت، چنانکــه 
آیت اللــه گلپایگانــی بــا وجــود آنکــه بــه پذیــرش ضابطــه  ی تخییــر و رعایــت مصلحــت تصریــح کرده انــد، 
پــس از آن گفته انــد: »هرچنــد کــه مقتضــای قاعــده آن اســت کــه در تبعیــد فــرد مجــرم، بــه سرزمیــن اســام 
بســنده شــود و مجــرم را بــه سرزمین هــای کفــار تبعیــد نکننــد، مگــر آنکــه دلیــل قطعــی بــر چنیــن تبعیــدی 
وجــود داشــته باشــد؛ زیــرا تبعیــد مزبــور ازجملــه مصادیــق تعــرب پــس از هجــرت اســت کــه بــدون هیــچ 

ســخنی، تعــرب پــس از هجــرت حــرام اســت« )هــمان(.
 ج. جواز تبعید محارب به سرزمین شرک و عدم جواز تبعید غیر محارب

ایــن دیــدگاه روایــت یادشــده در دیــدگاه اول و نیــز روایــت »كَانَ أمَِیــرُ المُْؤمِْنِیــنَ ع إذِاَ نفََــى أحََــداً مِــنْ 
كِْ إلَِ الْسِْــاَمِ« )حــر عاملــی، 1409، ج 28، ص 124( را بــر  أهَْلِ الْسِْــاَمِ- نفََــاهُ إلَِ أقَْــربَِ بلََــدٍ مِــنْ أهَْــلِ الــرِّ
محــارب حمــل می کنــد؛ یعنــی اشــاره می کنــد کــه علــی)ع( محــارب را بــه سرزمینــی از سرزمیــن شرک تبعیــد 
می کــرد کــه بــه سرزمیــن اســام نزدیک تــر بــود؛ امــا ســایر مجرمــان را بــه سرزمیــن شرک تبعیــد نمی کردنــد. 
شــیخ حــر عاملــی بــه ایــن دیــدگاه گرایــش دارد؛ ازایــن  رو، پــس از بیــان دیــدگاه یادشــده در ذیــل حدیــث 
پیش-کــه در بــاب حــد محــارب بــه آن اشــاره کــرده اســت- بــه شــیخ طوســی انتقــاد دارد کــه چــرا حدیــث 

مزبــور را در بــاب زنــا ذکــر کــرده اســت )هــمان(.
ــوان گفــت کــه واژه  ی »أحــداً« در حدیــث یادشــده، نشــانگر آن اســت کــه  ــدگاه می ت ــن دی در نقــد ای
حاکــم شرع به طــور عــام، خــواه فــرد تبعیــدی محــارب باشــد یــا غیــر محــارب، اختیــار دارد کــه بــر اســاس 

رعایــت مصلحــت مســلمین، مجــرم را بــه سرزمیــن شرک یــا سرزمیــن اســام تبعیــد کنــد.
 د. تفصیل میان تبعید بلندمدت و تبعید کوتاه مدت

ــه اصــاح، در  ــاً ســبب فســاد اســت و ن ــر اســاس ایــن دیــدگاه، چــون تبعیــد بــه سرزمیــن شرک، غالب ب
تبعیدهــای کوتاه مــدت ماننــد تبعیــد یک ســاله، بایــد از تبعیــد بــه سرزمیــن شرک خــودداری شــود؛ امــا در 
تبعیدهــای بلندمــدت ماننــد محــارب، تبعیــد بــه سرزمیــن اســام ســبب فســاد در جامعــه اســامی اســت؛ لذا 
بایــد بــه سرزمیــن شرک تبعیــد شــود )مــکارم شــیرازی، 1418، ص 299(. آشــکار اســت کــه ایــن نگــرش نیــز بــر 

اســاس تعــرب پــس از هجــرت بیان شــده اســت.

 8. هجرت از بلاد کفر به بلاد اسلام به عنوان یکی از شرایط فقیه
 بـا توجـه بـه رابطـه  ی هجـرت و تعـرب، برخـی از فقهـا بـا اسـتناد بـه آیـه  ی »إنَِّ الَّذِیـنَ آمَنُـوا وَ هاجَرُوا 
وَ جاهَـدُوا بِأمَْوالهِِـمْ وَ أنَفُْسِـهِمْ فِـی سَـبِیلِ اللَّـهِ وَ الَّذِیـنَ آوَوْا وَ نـَرَُوا أوُلئِكَ بَعْضُهُـمْ أوَْلیِاءُ بَعْـضٍ وَ الَّذِینَ 
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آمَنُـوا وَ لـَمْ یهُاجِـرُوا مـا لكَُـمْ مِـنْ وَلایَتِهِمْ مِنْ شَـیْ ءٍ حَتَّـى یهُاجِرُوا« )انفـال، 72( و با توجه بـه تعرب پس از 
هجـرت، بـه وجـوب هجـرت فقهـا از سرزمیـن کفر به سرزمین اسـام حکـم کرده و هجـرت مزبـور را ازجمله 
شرایـط ولایت فقیـه دانسـته و اشـاره کرده اند کـه فقهایی که اکنـون در سرزمین کفر اقامت دارنـد، نمی توانند 

بـه ولایت فقیـه دسـت یابنـد و آنـان باید به سرزمین اسـام هجـرت کننـد )منتظـری، 1409، ج 3، ص 136(.

 9. لزوم هجرت مسئولان حاکمیت اسلامی از سرزمین کفر به سرزمین اسلام
بـا توجـه بـه آنچـه در بحـث لـزوم هجـرت فقهـا از سرزمیـن کفـر بـه سرزمیـن اسـام گذشـت، برخـی از 
فقهـا تصریـح کرده انـد کـه مسـئولان حاکمیت اسـامی، همچـون نخسـت وزیر، وزرا، شـهرداران، فرمانـداران، 
مدیـران شـهرها، اعضـای مجلـس شـورا بایـد از سرزمیـن کفـر به سرزمیـن اسـام بازگردنـد و زیر پرچم اسـام 
زندگـی کننـد، وگرنـه بـا توجـه به جملـه  ی »وَ الَّذِینَ آمَنُـوا وَ لَمْ یهُاجِـرُوا ما لكَُمْ مِـنْ وَلایَتِهِمْ مِنْ شَـیْ ءٍ حَتَّى 

یهُاجِـرُوا« )انفـال، 72(، آنـان شرط حاکمیـت را ندارنـد )منتظـری، 1409، ج 3، ص 137(.

 10. لزوم هجرت همه  ی مسلمانان جهان به سرزمین اسلام یعنی ایران
برخـی از فقهـا، بـا اسـتناد بـه آیـه  ی 72 سـوره  ی انفـال کـه بـه آن اشـاره شـد و نیز بـا توجه به مسـئله  ی 
تعـرب پـس از هجـرت، بـر این باورنـد که همه  ی مسـلمانان جهان باید به سرزمین اسـام یعنـی ایران هجرت 
کننـد؛ زیـرا پـس از تأسـیس حکومـت اسـامی در ایـران، حکومـت اسـامی منحـصر به ایـران اسـت؛ ازاین رو، 
مسـلمانان جهـان در هـر نقطـه ای از جهـان کـه زندگـی می کننـد، بایـد بـه ایـران هجـرت نماینـد و در آن 
سـاکن شـوند. بااین حـال، مسـلمانان حق دارند کـه در سرزمین های دیگر همچون پاکسـتان، عراق، عربسـتان 
سـعودی، اردن و... سـکنی گزینند. جواز سـکونت مسـلمانان در سرزمین های مورداشـاره مروط به آن اسـت 
کـه آن سرزمین هـا زیـر نفـوذ کفـر نباشـند، در غیـر این صـورت، سـکونت مسـلمانان در سرزمین هـای مزبور 

حـرام اسـت و بایـد بـه سرزمین اسـام یعنـی ایران هجـرت کننـد )هـمان، ص 137 و 138(.
بــا توجــه بــه شــمار زیــاد مســلمانان و نیــز بــا توجــه بــه محدودیــت مکانــی و امکانــات ایــران و نیــز بــا 
توجــه بــه قوانیــن بین المللــی، حکــم مزبــور غیرمنطقــی اســت و از ایــن گذشــته می توانــد بــرای جهــان اســام 

و مســلمانان دنیــا ســبب مشــکات فــراوان شــود.

 11. سفر به سرزمین کفر برای معالجه
برخــی از فقهــا بــا توجــه بــه مســئله  ی »تعــرب پــس از هجــرت«، مســافرت بــه سرزمیــن کفــار را بــرای 
معالجــه، بــه ضرورت و اجــازه  ی حاکــم اســامی منــوط و محــدود کرده  انــد و بــر ایــن باورنــد کــه چنانکــه 
حاکــم اســامی چنیــن مســافرتی را اجــازه ندهــد، چنیــن بیمارانــی حــق مهاجــرت بــه سرزمیــن کفــر را ندارند. 
نهایــت آنکــه ماننــد دیگــر مســلمانان، در سرزمیــن اســام می میرنــد؛ زیــرا هــر انســانی یــک مــرگ دارد نــه 

بیشــتر؛ ازایــن رو، چــرا بــرای مــردن بــه سرزمیــن کفــر مهاجــرت کننــد )هــمان، ص 139(.
ــه نظــر می رســد کــه جــواز  ــه آنچــه در عنــاصر تحقــق تعــرب پــس از هجــرت گذشــت، ب ــا توجــه ب ب

چنیــن ســفرهایی بــه حفــظ دیــن و ایــمان و تضعیــف نشــدن آن منــوط باشــد.
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 12. سفر مبلغان دینی به سرزمین کفر با وجود احتمال تضعیف دین همسر و فرزندان
ــه  ــاره  ی ســفر مبلغــان دینــی ب ــه مســئله  ی »تعــرب پــس از هجــرت«، درب ــا توجــه ب برخــی از فقهــا ب
سرزمیــن کفــر بــا وجــود احتــمال تضعیــف دیــن همــر و فرزنــد مبلــغ دینــی تصریــح کرده انــد کــه صرف 
احتــمال تضعیــف دیــن کافــی نیســت، بایــد احتــمال مزبــور قــوی باشــد و در مســائل مربــوط بــه تبلیــغ دین 

نبایــد گرفتــار وسوســه شــد )مــکارم شــیرازی، 1427، ج 1، ص 318(.

 13. جواز مخالفت فرزند با والدین خود درباره ی رفتن به بلاد کفر
برخــی از فقهــا بــا توجــه بــه مســئله  ی »تعــرب پــس از هجــرت«، جــواز مخالفــت فرزنــد بــا والدیــن خود 
بــرای رفــن بــه سرزمیــن کفــر را بــه ایــن امــر مــروط و محــدود کرده انــد کــه ســفر مزبــور، ســبب تضعیــف 

دیــن، اعتقــادات و اخــاق فرزنــد شــود )هــمان(.

 14. جواز مخالفت زوجه با زوج درباره ی رفتن به سرزمین کفر
ایــن مــورد نیــز، هماننــد فــرض نافرمانــی فرزنــد از والدیــن خــود دربــاره ی رفــن بــه سرزمیــن کفــر، جــواز 
ــوط شــده اســت  ــادات و اخــاق زوجــه مــروط و من ــن، اعتق ــمال تضعیــف دی ــه احت مخالفــت زوجــه ب

)هــمان(.

 15. هجرت مسلمان به سرزمین کفر برای آنکه تخصص خودش را در اختیار کفار قرار دهد.
ــه  ــاره ی هجــرت مســلمانان ب ــس از هجــرت«، درب ــرب پ ــه مســئله  ی »تع ــه ب ــا توج ــا ب برخــی از فقه
سرزمیــن کفــر بــرای آنکــه تخصــص خویــش را در اختیــار کفــار قــرار دهنــد، گفته انــد: »واجــب اســت کــه 
ــه  ــگام ضرورت و هنگامی ک ــا در هن ــن اســام باشــند؛ ام عقــول و متخصصــان مســلمان در خدمــت سرزمی
هجــرت ایشــان ســبب تقویــت کفــار و ضعــف مســلمانان و تأثیــر گرفــن از آداب ورســوم حــرام کفــار نباشــد، 
ــار و کــردار نیــک خــود ســبب نــر اســام شــوند،  ــا گفت ــد ب ــدارد و اگــر بتوانن هجــرت ایشــان اشــکالی ن

هجــرت ایشــان خــوب اســت« )هــمان، ص 317(.

 نتیجه 
ــط زندگــی مناســب اســامی کــه در آن  نکوهــش تعــرب پــس از هجــرت، نشــانگر آن اســت کــه محی
انســان امــکان انجــام شــعائر و دســتورات دینــی را دارد، در تربیــت و شــخصیت انســان تأثیــر بســزایی دارد.
بــا توجــه بــه روایــات دربــاره ی تعــرب پــس از هجــرت، مســئله  ی »تعــرب پــس از هجــرت«، در ابتــدا بــه 
ایــن امــر محــدود بــود کــه مســلمانان ســاکن آبــادی پیــش از فتــح مکــه، از هجــرت بــه مدینــه خــودداری 
ــی  ــای گوناگون ــه ضابطه ه ــه ای ک ــت، به گون ــش داده اس ــی را پوش ــکالی گوناگون ــج اش ــا به تدری ــد؛ ام کنن
در تحقــق تعــرب پــس از هجــرت نقــش دارنــد و از ســویی، مــواردی چــون فاصلــه گرفــن از علم آمــوزی، 
تغییــر ســبک زندگــی اســامی، تــرک کار نیکــی کــه فــرد مدتــی آن را انجــام داده، تضعیــف باورهــای دینــی و 
اخاقــی، ناتوانــی بــر انجــام شــعائر خداونــد، نداشــن عشــیره و خانــواده در سرزمیــن کفــر و ایمــن نبــودن بر 
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ــد. ــه شــاخص های تعــرب پــس از هجــرت به  شــمار آمده ان جــان خــود در سرزمیــن کفــر ازجمل
ــا  ــران تنه ــران، ای ــامی ای ــت اس ــس از تشــکیل دول ــون پ ــه چ ــر اینک ــی ب ــا، مبن ــی از فقه ــرش برخ نگ
دارالاســام اســت، بایــد همــه  ی مســلمانان جهــان بــه ایــران هجــرت کننــد، از یک ســو از شرایــط احساســی و 
هیجانــی آغــاز انقــاب ناشــی شــده و از ســوی دیگــر، ایــن نگــرش بــا توجــه بــه محدودیت  هــای گوناگــون 
ــر مســلمانان  ــران و دیگ ــرای ای ــل، ب ــوق بین المل ــا حق ــارض آن ب ــز تع ــران و نی ــات و... در ای ــی، امکان مکان

مشــکل آفرین اســت.
شـاخص های تحقـق تعـرب پـس از هجرت، نشـانگر آن هسـتند که هجرت از سرزمین اسـام بـه باد کفر 
به خودی خـود ممنـوع نیسـت، بلکـه منـوط بـه آن اسـت کـه مسـلمان تحـت تأثیـر محیـط کفر و اخـاق بد 

سـاکنان آن قـرار بگیـرد و باورهـای دینـی وی ضعیف شـود و از سـبک زندگی اسـامی دور گردد.
بعضــی از مصادیــق تعــرب پــس از هجــرت، همچــون فاصلــه گرفــن از دانش انــدوزی و ماننــد آن نشــان 
می دهنــد کــه ممکــن اســت کــه بــا وجــود زندگــی در بــاد اســام، تعــرب پــس از هجــرت صــورت گیــرد؛ 
ازایــن رو، مســلمان بایــد ضمــن افزایــش آگاهــی، بــه دســتورات دیــن عمــل کنــد؛ زیــرا آگاهــی و عمــل بــه 

دســتورات دینــی در رفتــار مناســب مســلمان تأثیــر بســزایی دارنــد.
ــار آنــان صــورت می گیــرد، ممنــوع بــودن تبعیــد  ازآنجاکــه تبعیــد برخــی از مجرمــان بــرای تغییــر رفت
مجرمــان بــه بــاد شرک کــه برخــی از فقهــا بــه آن تصریــح کرده انــد، نشــانگر آن اســت کــه در جایــی کــه 

تبعیــد ســبب تربیــت و تغییــر رفتــار مجــرم نمی شــود، بایــد از تبعیــد وی خــودداری شــود.
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